
 
ـ مهم نيست از پيش امام بروي يا به سوي امام بيايي مهم اين 
است كه «مسلم» باشي. چه «ابن عقيل» چه «ابن عوسجه». 
ـ آن قرآن بر نيزه ها كردن مقدمه اين قرآن بر نيزه كردن بود. 
ــينg به تير عطش و خون و  ــرباز امام حس ـ كوچك ترين س

معصوميت، آخرين پرده تزوير و رياي اموي را دريد. 
ــبقت  ــت كه ياران براي به ميدان رفتن از هم س ـ عجب نيس
ــان به  بگيرند، چون وقتي مي بينند هنگام به خاك افتادن سرش

دامان اباعبدااللهg است. 
ـ اين آبروي فرات بود كه از مشك پاره بر زمين ريخت. 

ــن دو تفاوت  ــايد اي در نگاه اول ش
چنداني با هم نداشته باشند. 

 gپس از ظهور حضرت ولي عصر
ــاه حكومت جهاني  با فاصله چند م
ــود و صلح  آن حضرت برقرار مي ش
ــام جهان را فرا  ــت و رفاه تم و امني

مي گيرد.
ــع عاملي كه  ــا در يك نگاه جام ام
ــه رهبري  ــي ك ــد مردم ــث ش باع
ــت  به دس ــه  مصران را  ــت  حكوم
ــپردند؛ نتوانند  ــنg س اميرالمؤمني
ــان را تحمل كنند، در  حكومت ايش
ــه را در مقابل  ــلا نيز مردم كوف كرب
ــد از آن كه از  ــان قرار داد، بع امامش
امام دعوت كرده و با نماينده ايشان 

بيعت كرده بودند.
و امروز نيز همان عامل مانعي است 
سر راه تشكيل حكومت حق و البته 
ــت همان تجربه ها  اين بار قرار نيس
تكرار گردد. پس ظهور وابسته به از 
بين بردن اين مانع است. و اين مانع 
چيزي نيست جز آماده نبودن براي 
ــتاي تحقق  ــردن در راس ــه ك هزين

جامعه اي حق محور.
ــاني كه از ظلم و ستم به ستوه  كس
ــت امام تنها  ــده بودند و از حكوم آم
اجراي عدالت و امنيت را مي خواستند 

ــتقبال از امام شتافتند و آن گاه  به اس
ــش از تأمين  ــت بي ــه اين حكوم ك
ــي آنها بود  ــدف نهاي ــش كه ه آرام
ــتخوش مبارزه و جنگ با باطل  دس
ــتند براي  ــر دليلي نداش گرديد ديگ
ــه اينها  ــق آن. ك ــداري در تحق پاي
ــتار  ــايش امروز خويش را خواس آس
ــروي و پذيرش ولايت  بودند، نه پي
ــه طلب؛ نه  ــق را. و اين هم امام ح
طلب امام كه طلب امنيت و رفاه بود. 
ــد از اين همه  ــه باي ــس آن گاه ك پ
ــر پايي حق  ــيد براي ب ــم پوش چش
ــراي همراهي با  ــر انگيزه اي ب ديگ
ــت و حتي ديگر تقاضايي  امام نيس
براي حضور امام شكل نمي گيرد. و 
ــا چنين تفكر  ــن فضايي و ب در چني
ــت  و رويكردي از ظهور خبري نيس
مگر اين كه ظلمي فراگير آن چنان 
ــه را مأيوس كند كه حتي تصور  هم
ــيدن در جامعه اي سرشار  نفس كش
ــوار گردد  از ظلم نيز بر همگان دش
ــر تقاضايي  ــل ديگ ــن دلي ــا اي و ب
ــيدن به آرامشي نسبي در  براي رس
ــور به ذهن  ــه اي طاغوت مح جامع
ــن يأس با  ــدي خطور نكند و اي اح
ــاد جامعه اي بر  ــام و ايج ــار ام انتظ

محور ولايت حق بيانجامد.  

ــن دو تفاوت  ــايد اي در نگاه اول ش
چنداني با هم نداشته باشند. 

ــتقبال از امام شتافتند و آن گاه  به اس
ــش از تأمين  ــت بي ــه اين حكوم ك

در اين هنگام، مي آيد!
معصومه سادات ميرغني

ــوند (باطل از بين برود)  ــدني ها نابود ش امام عليg: «چون نابود ش
حقيقت ها تحقق پيدا كنند، دنباله روها از نابخردان پيروي كنند، ظواهر 
ــود، از سخاوت كريمان  ــود، كارها به همديگر نزديك ش دگرگون ش
جلوگيري شود؛ آزاد مردان را افشاگري كنند، جزيره ها را مالك شوند، 
قلعه ها را ويران كنند، عراق را بگشايند، اختلافات را با خونريزي پاسخ 

گويند؛ در چنين زماني ظهور صاحب الزمان(عج) را انتظار كشيد.1
مثل من

ــد،  ــر از عمر دنيا تنها يك روز باقي باش ــرمs فرمود: «اگ ــر اك پيامب
ــد مردي را برمي انگيزد كه نام وي همچون نام من و اخلاقش  خداون
ــت و مردم بين ركن و  چون خلق و خوي من و كنيه  اش ابوعبداالله اس
مقام با وي بيعت مي كنند و فتوحاتي نصيب او گردد و همة اهل زمين 
ــن و از فرزندان فاطمه  ــوند. مهدي از خاندان م گوينده لااله الااالله ش
است. او در آخرالزمان قيام به آئين (اسلام) مي نمايد، همچنان كه من 

در آغاز اسلام قيام به آن نمودم.»2
زنده مي شويم!

ــر را از قرآن مي گيرد، آن گاه  ــيg فرمود: او (قائم) رأي و نظ ــام عل ام
ــة خود باز مي گردانند. به آنان شيوة  كه ديگران قرآن را بر رأي و انديش
ــنت را كه متروك و منزوي شده،  ــان مي دهد و كتاب و س عدالت را نش

زنده مي كند.3

1. روزگار رهايي.
2. همان، ص358. 

3. همان، 359.  

منتظر امام يا جامعه پس از ظهور!
رضيه برجيان
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